
 

 
 

 رضا مقصدی 
 
 

   درود بر آفتاب
آيد آفتابی که از مشرق جان ما برمی   
دهد و ما را با آب و آينه، پيوند می .  

عشقها آبی و آرزوهای ما. زندگی، سبز   
ی آوران بهار، درجشنواره پابپای پيام. اند سرخابی   

يابيم و آسمان نوروز را معطر روزگار، حضور می   
بنديم ين میکمان مهر، آذ از رنگين .  

  .ايران جان ما گل افشان باد
   

ام ا زسبزترين جای وطن آمده   
ام ی چای و چمن آمده باخاطره   

ست مضمون زلال روزگارم عشق   
ام من آمده! در بازکن ای سپيده   

***  
ها بنويسم من آمدم از چراغ   

ها بنويسم داغ ِ بلند ِ از درد   
  تا شادی هر جوانه، جان تازه کند

ها بنويسم يکبار دگر زباغ   
***   

  برخيز و بيا بهار را مهمان کن
  موسيقی بيقرار را مهمان کن

هايت را، باز پنجره! بگشا! بگشا   
انار را مهمان کن ِ آواز دل   

***  
  در خانه، صدای پای گندم سبزست

های گندم سبزست در سينه، سروده   
ها زردترين حادثه ِ  شادا زپس   

جرای گندم سبزستشعر من و ما   
***  

های جانم آنجاست اينجايم و ريشه   
  شادابی باغ ارغوانم آنجاست

شکنم ديريست در اين قفس، نفس می   
 .گر خاک شود تنم، روانم آنجاست

 
 
 


